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جنجال کشف جسد در مخزن آب
گروه حوادث / کشــف جســد یکی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب البرز 
در مخــزن آب منطقــه چهارباغ وحشــت زیادی بین مــردم این منطقه 
ایجاد کرد. شــامگاه شــنبه خبر کشــف پیکر بی‌جان مردی جوان در یکی 
از مخزن‌هــای آب منطقه چهار باغ در فضای مجازی منتشــر شــد. این 
موضوع نگرانی و وحشــت زیــادی بین مردم ایجاد کرد که شــاید وجود 
این جســد در آب باعث آلوده شــدن آب شــرب منطقه شــده باشــد. در 
حالی که پلیس در حال بررسی این ماجرا و علت مرگ مرد جوان است 
روابــط عمومــی آبفای البرز اطلاعیه‌ای صادر کــرد و توضیحاتی داد. در 

این اطلاعیه که ایسنا منتشر کرد آمده است:
عصر شــنبه جســد یکی از نیروهای پیمانکاری آبفــای البرز که در بخش 
تأسیســات آبرسانی این شرکت در منطقه چهارباغ مشغول به کار بوده 
در یک مخزن آب پیدا شــد. این مخــزن آب به علت عدم نیاز، خارج از 
مدار بهره‌برداری بوده و پیدا شدن این جسد خللی در تأمین آب شرب 

سالم برای مردم ایجاد نمی‌کند.
گفتنی است علت این حادثه توسط پلیس در حال بررسی است.

مرگ مغزی ملی پوش دوچرخه سواری

گــروه حــوادث / نوجوان ملــی پوش دوچرخه ســواری هنــگام تمرین 
به‌علت تصادف دچار مرگ مغزی شد.

به‌گزارش ســایت فدراســیون دوچرخه ســواری، مهیار فرزانه، رکابزن 
17 ســاله یزدی و عضو تیم ملی نوجوانان دوچرخه سواری جمهوری 

اسلامی ایران در حال تمرین بود که یک خودرو با وی برخورد کرد.
در همیــن رابطــه علیرضــا احمدی مدیــر تیم ملی دوچرخه ســواری 
دربــاره آخریــن وضعیــت مهیــار فرزانه بیان کــرد: مربی مهیــار گفته 
تصــادف او مربــوط به روز جمعه گذشــته بوده‌اســت. در طــول هفته 
تمرینات بازیکنان زیر نظر هیأت اســتان یزد برگزار می‌شد و رکابزنان 

در مسیر جاده اسکورت می‌شدند.
او همچنین گفت: روز جمعه مهیار فرزانه به‌صورت انفرادی در حال 
تمرین بوده است که یک ماشین با سرعت زیاد از پشت به او برخورد 
کــرده و باعــث قطــع نخاع و مــرگ مغزی وی شــده و در بیمارســتان 

بستری است.
 گفتنــی اســت خانــواده مهیــار بــه اهــدای عضو رضایــت دادنــد، اما 
پزشکان معالج فرزانه ۴۸ ساعت اهدای عضو را به تعویق انداختند.

 کشف ۵ میلیارد مواد ضدعفونی کننده
 از یک چلوکبابی

گروه حوادث /  معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت 
از کشف مقادیر زیادی اقلام ضد عفونی‌کننده قاچاق در یک چلوکبابی 

به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.
 ســرهنگ »نادر مرادی« در تشــریح این خبر اظهارداشــت: صبح شنبه 
مأمــوران معاونــت نظــارت بــر اماکــن عمومــی از تخلیه بار بســته‌های 
مشــکوک در یــک واحــد چلوکبابــی در جنــوب تهــران توســط راننــده و 
سرنشــین یک دســتگاه کامیون مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع 

به آدرس اعلامی اعزام شدند.
بــا حضور مأموران در محل، متصدی واحــد صنفی که در حال پذیرش 
محمولــه کامیون بــود، اظهار کرد، مالک اصلی اموال او نیســت و واحد 

صنفی خود را در اختیار مالک این اموال قرار داده است.
ایــن مقام مســئول در ادامه با بیــان اینکه مأموران پلیــس در تحقیقات 
تکمیلــی دریافتنــد محمولــه تخلیــه شــده توســط راننــده و سرنشــین 
کامیــون، مربوط به یک شــرکت تولیدی مــواد ضدعفونی‌کننده در یکی 
از شهرســتان‌های شرقی کشور است، تصریح کرد: در بازرسی از کامیون 
بیــش از ۲ هــزار لیتــر مــواد ضــد عفونی‌کننده فلــه‌ای، ۱۹۱ عدد افشــانه 

الکلی و ۳۳هزار عدد ماسک کشف شد.
ایــن مقــام انتظامــی با اشــاره به اینکــه واحد صنفــی با دســتور قضایی 
پلمــب و کامیــون موصــوف توقیف شــد، خاطرنشــان کرد: کارشناســان 
ارزش ریالی اقلام کشــف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. در این 
رابطــه ۳ متهم دســتگیر و پس از تکمیل تحقیقات پلیســی، برای ســیر 

مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

بار
اخ

کــه  نگهبــان  مــرد  گــروه حــوادث /     
مخــارج  عهــده  از  نمی‌توانســت 
زندگــی‌اش بربیایــد وقتی بــا مخالفت 
همســرش برای بازگشت به شهرستان 
اقدامــی  در  شــد  رو‌بــه‌رو  زادگاهــش 

هولناک همسرش را کشت.
به‌گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، 
سحرگاه یکشنبه 7 اردیبهشت مأموران 
کلانتــری 152 خانــی آبــاد در تماس با 
بازپرس کشــیک قتل پایتخت از مرگ 
زن جوانی در طبقه اول ســاختمانی در 
شــهرک احمدیــه خبر دادنــد. با اعلام 
این خبــر بازپرس مصطفــی واحدی و 
تیــم بررســی صحنه جــرم راهی محل 
شدند. جسد زن 39 ساله مقابل حمام 
در حالــی افتاده بود کــه گلویش بریده 
شــده بود این در حالی بود که کودک 7 
ماهه این زن داخل گهواره‌اش در چند 

قدمی او قرار داشت.

 مهــدی، همســر مقتــول در تحقیقات 
به تیم جنایی گفت: همســرم به‌همراه 
دختــرم داخــل ســالن خوابیــده بــود و 
مــن در اتــاق خــواب بودم. نیمه شــب 
متوجه ســر و صدا شــدم و وحشت زده 
خودم را به ســالن رســاندم. سایه‌ای را 
در بالکــن خانــه دیــدم و سراســیمه به‌ 
ســمت همســر و فرزندم رفتم اما او را 
کشــته بودند. فکــر می‌کنم همســرم را 
بی‌خانمان‌هایــی  و  معتــادان  از  یکــی 
کشــته اســت کــه داخــل بیابــان مقابل 
خانه‌مــان زندگــی می‌کنــد. دیشــب در 
بالکن باز بوده و یکی از آنها وارد شــده 
ادامــه  اســت.در  کشــته  را  همســرم  و 
تحقیقات تیم جنایی متوجه رفتارهای 
ایــن در  مشــکوک مــرد جــوان شــدند 
حالی بود که اظهاراتش هم عجیب به‌ 
نظر می‌رسید. تیم جنایی در تحقیقات 
به همســر مقتول مشکوک شدند و این 

شــک زمانی پر رنگ شــد کــه آثار زخم 
و خراشــیدگی روی دســت مــرد جــوان 
دیده شــد. از سویی همسایه‌ها نیز بیان 
کردنــد کــه بارها صــدای درگیــری زوج 
جوان را شــنیده‌اند.موضوع دیگری که 
از نظر تیــم جنایی مخفــی نمانده بود 
لباس‌هــای تمیــزی بود که مــرد جوان 
بــه تــن داشــت. ایــن فرضیــه مطــرح 
بود کــه مهدی بعــد از قتل همســرش 
لباس‌هــای خونی خــود را عوض کرده 
اســت. به‌همیــن دلیــل کارآگاهــان بــه 
وقتــی  امــا  پرداختنــد  خانــه  بازرســی 
بازپــرس جنایی از پنجــره ،محوطه باز 
و بیابانــی مقابــل خانــه زوج جــوان را 
دیــد ایــن احتمــال برایش مطرح شــد 
کــه لباس‌ها به بیــرون از خانه انداخته 
شــده باشــد. بدیــن ترتیــب کارآگاهان 
جنایی لباس‌های خون آلود مرد جوان 

و خنجرخونین را در محل پیدا کردند.

ëëاعتراف به قتل
با به‌ دســت آمدن آخریــن قطعه پازل 
ایــن جنایت و پررنگ شــدن نقش مرد 
جــوان در قتــل همســرش، بــار دیگر از 
مهــدی تحقیق شــد. مــرد جــوان که با 
مــدارک پلیســی مواجــه شــده بــود در 
نهایت به قتل همســرش اعتراف کرد. 
وی انگیزه‌اش را از این جنایت مســائل 

مالــی عنوان کرد. با اعتــراف او به قتل، 
به دســتور بازپرس مصطفــی واحدی، 
دختر 7 ماهه او نیز تحویل شیرخوارگاه 
آمنه شــد و مرد جوان بــه اتهام قتل به 

اداره آگاهی منتقل شد.
ëëگفت‌و‌گو با متهم

چطور با همسرت آشنا شدی؟
و  داشــتم  مغــازه  شهرســتان  در  مــن 

همســرم مشــتری‌ام بود. 15 سال قبل 
با او ازدواج کردم و چند ســال بعد هم 

راهی پایتخت شدیم.
چه شد که او را به قتل رساندی؟

از زندگی در تهران خســته شده بودم 
زندگــی‌ام  هزینــه  نمی‌توانســتم  و 
دلــم  همیــن  بــرای  کنــم  تأمیــن  را 
می‌خواست به شــهر خودم برگردم؛ 
ولی همســرم قبــول نمی‌کــرد. برای 
خانــه‌ای 30 متری در جنــوب تهران 
به غیر از پول ودیعه ای  که پرداخت 
کرده بــودم ماهــی 450 هــزار تومان 
هم اجاره مــی‌دادم و کل حقوق من 
خودروهــای  پارکینــگ  نگهبــان  کــه 
توقیفــی بودم یک میلیون و نیم بود. 
همســرم حاضر نبــود به شهرســتان 
برگــردد. ســر همیــن موضــوع با هم 
تصمیــم  اینکــه  تــا  داشــتیم؛  دعــوا 
گرفتــم او را بکشــم و بعــد بــا بچه‌ام 
به شهرســتان بروم و زندگی کنم، اما 
الان خیلی پشــیمانم. من همسرم را 
زمانی کشــتم که خدا بعد از ســال‌ها 
به ما فرزندی داد؛ همسرم را دوست 
داشــتم اما ناتوانی در تأمین مخارج 
فرزندمــان  هــای  هزینــه  و  زندگــی 
بــود و مســتأصل  کمــرم را شکســته 
شــده بودم و مخالفت های همسرم 
برای زندگی در شهرستان باعث شد 

چنین تصمیمی بگیرم.

همسرکشی
به خاطر بی پولی

گــروه حــوادث/ اعضــای بانــد خرید 
و فــروش داروهــای اینترنتــی و ســارقان 
اســکیمری، در عملیات گســترده پلیس 
فتای پایتخت بــه دام افتادند.به گزارش 
خبرنگار »ایران«، سردار حسین رحیمی، 
رئیــس پلیــس پایتخــت در تشــریح این 
ســرقت  بانــد  چهــار  گفــت:  عملیــات 
اســکیمری که کســب و کار ســیار داشتند 
و از ۳۸۰ نفــر بالــغ بــر ۴ میلیــارد تومــان 
کلاهبرداری کــرده بودند با تلاش پلیس 
دستگیر شدند. همچنین یک باند ۸ نفره 
کــه داروهای مرتبط با بیمــاری کرونا را با 
قیمت‌های بسیار گران در فضای مجازی 
به فــروش می‌رســاندند نیز شناســایی و 

دستگیر شدند.
ëëفروش داروی اینترنتی

 اعضای این باند یک گروه تلگرامی 
داشــتند و داروهــای نایــاب و کمیــاب 
را بــرای فــروش در ایــن گــروه معرفــی 
می‌کردنــد. زن جــوان تحصیلکــرده که 
10 سال در داروخانه کار می‌کرده یکی از 
متهمان این باند است. وی در گفت‌و‌گو 
بــا خبرنــگار »ایــران« راز فعالیت‌هــای 

مجرمانه شان را برملا کرد:
داروها را از کجا آوردی؟

از یــک گــروه تلگرامی خریــدم. این 
بــه  کرونــا  ضــد  داروی  به‌عنــوان  دارو 
کشــور وارد شــده و قــرار بــود فقــط در 
بیمارستان‌ها استفاده شود اما تعدادی 
از آن را اینترنتی می‌فروختند. نمی‌دانم 
چه کسانی این کار را می‌کردند اما من از 

یک گروه تلگرامی خریدم.
مدرک تحصیلی و شغلت چیست؟
من 10 ســال اســت کــه در داروخانه 
کار می‌کنم. مدرکم مرتبط با رشته‌های 

پزشکی است.
چطور دستگیر شدی؟

قرار بود داروهــا را به یک نفر بدهم 
و زمانی که خواســتم داروهــا را به پیک 
تحویــل دهم، پیــک موتــوری پلیس از 

آب درآمد.
را  کار  ایــن  کــه  اســت  مــدت  چــه 

می‌کنی؟
10 روز است. من 70 بسته دارو را هر 
کدام به مبلغ 350 هزار تومان خریدم. 
حدود 30 میلیون تومــان دارو خریدم. 
از مــن  را  ایــن داروهــا  کــه  همکارانــم 
می‌گرفتندهــر کــدام را 800 هزار تومان 

می‌فروختند.
ëëواسطه دارویی

نیما، یکی دیگــر از اعضای این باند 
اســت کــه دســتگیر شــده، مــرد جوانی 
کــه خــودش را واســطه دارویی معرفی 
می‌کند و از بازار خریــد و فروش داروها 

در فضای مجازی می‌گوید.
اعضای این گروه تلگرامی چه کسانی 

بودند؟
پزشــکی،  کادر  داروســازان،  برخــی 
مســئولان داروخانه‌هــا و نســخه پیچ‌ها 
داخــل آن عضویــت دارنــد و در آنجــا 

اقدام به تبادل دارویی می‌کنند.
 تحصیلات پزشکی داری؟

نه. فوق دیپلم مکانیک هســتم و تا 
یک سال قبل روی خودروهای اینترنتی 

کار می‌کردم.
پس چطور وارد این گروه شدی؟

یکی از دوســتانم مرا عضــو کرد. هر 
کسی می‌تواند وارد این گروه‌ها شود.

وظیفه‌ات چه بود؟
تبــادل داروهــا و کالاهــای پزشــکی، 

ماهی 5 تــا 6 میلیون تومان هم درآمد 
داشــتم. دارو را برای یــک نفر می‌بردم 
یــا داروی  و در مقابــل کالای پزشــکی 

دیگری تحویل می‌گرفتم.
 افرادی که داروهــا را در اختیارت قرار 

می‌دادند چه کسانی بودند؟
یــا  هســتند  دار  داروخانــه  برخــی 
برخــی  پزشــکی.  کالاهــای  فروشــنده 
داروهــا کمیــاب اســت و گرانقیمــت و 
بازار آزاد خوبــی دارد اغلب این داروها 
و کالاهــا را در ایــن گــروه بــرای فــروش 
می‌گذاشــتند. درآمــد خوبــی برایشــان 
داشت اما خوب پلیس فتا ما را دستگیر 

کرد.
ëëمیوه فروش‌های کلاهبردار

بانــد دیگــری کــه توســط کارآگاهان 
شــده‌اند،  دســتگیر  فتــا  پلیــس 
میوه فروش‌هــای ســیاری هســتند کــه 
و  آورده  به‌دســت  را  خریــداران  کارت 
هر آنچه داخل حسابشــان بــود ، خالی 
راز  بانــد  اعضــای  از  یکــی  می‌کردنــد. 

فعالیتشان را اینگونه بیان کرد:
بــار  بــا  وانــت  خــودروی  یــک  مــا 
پرتقــال را در نزدیکــی بلــوار فــردوس 
افــرادی  فــروش می‌گذاشــتیم.  بــرای 
که بــرای خریــد می‌آمدند؛ میــوه را در 

اختیارشان قرار می‌دادیم و کارت عابر 
بانک مشتری‌ها را می‌گرفتیم تا داخل 
خودرو با دســتگاه پول را حساب کنیم. 
داخــل ماشــین و کنار دســتگاه پز، یک 
دســتگاه اســکیمر گذاشــته بودیــم کــه 
مشــخصات کارت را کپی می‌کرد و رمز 
را هــم که مــن از مشــتری‌ها می‌گرفتم 
تــا کارت بکشــم و بدیــن ترتیــب تمام 
اطلاعات کارت را به‌دست می‌آوردیم.
ایده این کار چطور به ذهنتان رسید؟

سردسته اصلی ما در ترکیه است. او 
به ما گفت که با این کار می‌توانیم کلی 

پول به‌دست آوریم.
با این شخص چطور آشنا شدی؟

مــن بــرای کار به ترکیه رفتــه بودم و 
به‌عنوان راهنمای توریست‌های ایرانی 
در ترکیــه کار می‌کردم که با شــاهین در 
ترکیه آشــنا شــدم. او از من 35 میلیون 
تومان پول قرض گرفته بود تا ماشینش 
را تعمیــر کند. به شــاهین زنگ زدم که 
پولــم را می‌خواهم، که این کار را به من 

آموزش داد.

چه شد که به ایران آمدی؟
به‌خاطــر شــاهین بــا چند نفــر دعوا 
کــردم و پلیــس ترکیــه مــرا گرفــت و به 
ایران فرســتاد. بعــد هم در یــک بنگاه 

املاکی در تهران مشغول به کار شدم.
کار به چه صورت انجام می‌شد؟

تمام کارها را شاهین انجام می‌داد، 
دســتگاه اســکیمر و وانــت و وســایل را 
خــودش برایم فرســتاد. حتــی میوه‌ها 
بــازار  از  برایمــان  همدســتش  هــم  را 

می‌خرید و می‌فرستاد.
با پول‌ها چه کردید؟

8 روز مــا ایــن کار را انجــام دادیــم 
و هنــوز فرصــت نکــرده بودیم بــه پول 
برســیم. زمانی هم کــه در بازداشــتگاه 
از  را  پول‌هــا  همــه  شــاهین  بودیــم 
حســابمان خالــی کــرد. تــا الان مبلــغ 

500میلیون تومان شکایت داریم.
چطور بازداشت شدید؟

و  کردنــد  شــکایت  مالباخته‌هــا 
پلیــس فتا هم با بررســی تراکنش‌ها به 
میوه فروشی ما رسید و دستگیر شدیم.

 مرگ 
 دوقلوهای 

 7 ساله
 در استخر آب

گروه حوادث/   2 کودک 7 ســاله 
در اســتخر آب روستای »چشمه 

علی« غرق شدند.
ســردار  پلیــس،  به‌گــزارش 
»عبدالرضــا آقاخانــی« فرمانده 
انتظامــی اســتان قم در تشــریح 
ایــن خبــر گفــت: اعضــای یــک 
بــرای  جمعــه  روز  خانــواده 
گذراندن اوقــات فراغت خود به 
باغی واقع در روســتای »چشمه 
علــی« رفتــه بودنــد کــه پــس‌از 
گذشــت حــدود 10 دقیقــه وقتی 
نشــد  دوقلوهایشــان  از  خبــری 
والدیــن بــه جســت‌وجوی آنهــا 
رفتند که در نهایت با جســد آنها 

در داخل استخر مواجه شدند.
مرکــز  بــه  کــه  گزارشــی  پــس‌از 
فوریت‌های پلیســی 110 مبنی بر 
غــرق شــدن 2 کودک در اســتخر 
علــی«  »چشــمه  روســتای  آب 
اعــام شــد بلافاصلــه تیم‌هــای 
امــدادی و مأمــوران انتظامی در 
محل حادثه حاضر و جســد این 
2 کــودک را کــه روی آب اســتخر 

شناور بود پیدا کردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان قــم، 
از تمامــی شــهروندان خواســت 
هنگام حضور در اماکن مختلف 
تفریحــی و گردشــگری، کودکان 
را تنهــا نگذاشــته و بیش‌از پیش 

مراقب آنها باشند.

وهای کمیاب   ماجرای فروش دار
در تلگرام

گــروه حــوادث/ پســر جوان کــه در 
اقدامــی هولنــاک عمــه‌اش را به قتل 
رســانده و دخترعمــه‌اش را مجــروح 
کرده بود با رضایــت پدربزرگش به 8 

سال حبس محکوم شد.
به گــزارش »ایــران«، ایــن جنایت 
حــدود یک ســال قبــل در ورامین رخ 
داد. با اعلام ماجرا به پلیس مشخص 
شــد پســر جوانی مقابل یک آرایشگاه 
بــا اســلحه بــه عمــه و دخترعمه‌اش 
شــلیک کرده اســت که در ایــن حادثه 
عمــه کشــته شــد و دخترعمــه‌اش به‌ 
نــام مینــا که مجــروح شــده بــود را به 

بیمارستان انتقال دادند. 
متوجــه  بررســی‌ها  در  مأمــوران 
شدند مقتول زنی ۳۵ ساله به‌ نام لاله 
اســت که روز حادثه با خواهرزاده‌اش، 
مینا، به آرایشــگاه رفته بودند. تحقیق 
از خانــواده این دو نفر نشــان داد آنها 

در آرایشگاه کار می‌کردند.
پــدر مقتول گفــت: دختــرم لاله از 

شوهرش جدا شده بود چون شوهرش 
اعتیاد داشت و مدام به‌خاطر کارهای 

خلاف به زندان می‌افتاد. 
دختــرم به‌همیــن خاطــر تصمیم 
گرفــت جــدا شــود، اما شــوهرش فکر 
می‌کــرد دختــرم بــه او خیانــت کــرده 
اســت. لاله بــا نوه‌ام مینا در آرایشــگاه 
را  خودشــان  خــرج  و  می‌کــرد  کار 
درمی‌آوردنــد، هرچند داماد ســابقم، 
رحیــم، در زندان اســت، امــا من فکر 
می‌کنــم او در ایــن قتل نقش داشــته، 
ضمــن اینکه نــوه پســری‌ام، مهرداد، 
هم با شــوهرعمه ســابقش در ارتباط 
اســت و من فکر می‌کنم او هم در این 

قتل نقش داشته است.
وقتی مأموران مهرداد را بازداشت 
کردنــد، او بــه قتــل عمــه‌اش اعتراف 
کرد و گفت: قصد کشتن دخترعمه‌ام 
را هــم داشــتم، اما موفق نشــدم. این 
جــوان ۲۵ ســاله که دانشــجوی رشــته 
حقــوق بود، بــه مأمــوران گفــت: من 

از او گرفتــم و با چاقــو مینا را هم زدم. 
رحیم شــوهر‌عمه‌ام گفتــه بود تو قتل 
را انجام بده، من گردن می‌گیرم. من 

هم قبول کردم.
با صدور کیفرخواست هرسه متهم 
کیفــری  دادگاه   5 شــعبه  در  پرونــده 
استان تهران پای میز محاکمه رفتند. 
پدر مقتــول برای نوه‌اش درخواســت 
قصاص کرد ســپس متهم در جایگاه 
قــرار گرفــت او اتهــام را قبــول کــرد و 
گفت من چون غیرتی شدم نتوانستم 
جلوی خودم را بگیرم و شوهرعمه‌ام 
هــم مــن را تحریــک می‌کرد. ســپس 
ســعید پشــت میز قرار گرفت و گفت: 
من نمی‌دانســتم مهــرداد می‌خواهد 

آنها را بکشد. 
رحیــم نیز منکــر ادعاهای مهرداد 
شــد. اما پــس از ایــن محاکمــه مدتی 
بعد پدربزرگ مهرداد از در خواســت 
بدیــن  و  گذشــت  نــوه‌اش  قصــاص 
ترتیــب مهــرداد بــه 8 ســال حبــس 
محکــوم شــد و شــوهرعمه‌اش رحیم 
به‌خاطــر تحریــک متهــم بــه ارتکاب 
جنایت به 3 سال حبس محکوم شد.

عاشــق مینا بودم. او ۲۲ســاله بود و با 
خاله‌اش لاله که عمه من هم می‌شد 
خیلی دوســت بودنــد و در یک جا کار 
می‌کردنــد وقتــی لالــه طــاق گرفــت 
شــوهرش رحیم که معتاد بود به من 
گفت: علت این جدایی فساد اخلاقی 
عمــه‌ات بــوده اســت و او مینــا را هــم 
مثل خودش فاســد کرده است. اجازه 

نده با هم باشند.
آنقدر گفت تا عصبانی شــدم و به 
مینــا گفتم دیگــر با لاله حــرف نزند و 
بیرون نــرود اما او قبول نمی‌کرد عمه 
بزرگ‌تــرم - مادر مینــا- هم مرا دعوا 
کــرد و گفت اشــتباه می‌کنی. تــا اینکه 
یــک روز مینا و لالــه را تعقیب کردم و 
مقابل در آرایشــگاه با اسلحه شکاری 
به سمت آنها شــلیک کردم. اول لاله 
را زدم، بعــد خواســتم مینا را بزنم که 

اسلحه گیر کرد. 
حادثــه  زمــان  داد:  ادامــه  متهــم 
دوستم، سعید، با من بود، چاقویی را 

8 سال حبس برای قتل عمه


